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با مــن 
بخوان

دومین جشنواره فرهنگ و هنر 
اقوام ایرانی در شریف

الوطن لیس فندقا!
اگر اشتباه نکنم در دانشگاه شریف سالی حداقل یک 

مرتضی محمودی

همایش در مورد اپلای و مشتقاتش نظیر »چگونه اپلای 
کنیــم«، »برویم یــا بمانیم« و غیره برگزار می‌شــود. از 
طرفی هر شریفی هم به گمانم حداقل یک‌بار به ادامه 
تحصیل خــودش در خارج از ایران فکر کرده و اگر هم 
در اتمســفر اپلای‌کــردن قرار گرفته باشــد، حتما وسوســه شــده ســایت 
دانشگاهی را باز کند و پی پژوهش‌های مرتبط با روزمه‌اش، استادی بیابد و 
ایمیلی بزند و اپلیکشــنی پر کند و ادامه تحصیل در آمریکای شمالی یا اروپا 
را تصور کند یا اگر چنین نبوده، روزی که برای خداحافظی با رفقایمان توی 
فرودگاه امام بغض کردیم، از ذهنمان رد شــده که شــاید هم یک روز من به 
جای مشــاهده رفتن دیگران، خود فاعل فعل رفتن باشــم. اینها را گفتم که 

بگویم برای من نگارنده و شــمای خواننده اپلای‌کردن افســانه فرســتادن 
دعوت‌نامــه از »خارج از کشــور« و آن طرف هم مدینه فاضله نیســت، تنها 
آسمانی است کمی با فاند بیشتر و اکسیژن‌هایی تازه‌تر برای رشد. می‌‎دانیم 
کــه مســیری دارد پر هزینه، هم مــادی و هم معنــوی و می‌‎دانیم که یا خود 

چشیده‌ایم یا اطرافیانمان. 
‌اینکه تحصیلات‌مان را اصلا ادامه بدهیم یا ندهیم، ایران ادامه بدهیم یا اروپا 
یا آمریکای شــمالی، موضوعی است که هر شخص بنا به صلاح‌دید خودش 
تصمیم می‌گیرد و حرف اصلی نگارنده در این سرمقاله نیست. حرف اصلی 
»منت«ی است که بعضی وقت‌ها من و شمایی که اپلای نکرده‌ایم، بر محیط 
اطراف‌ می‌گذاریم. مثالش هم زیاد هست، همین چند روز پیش که یکی از 
فارغ‌التحصیلان شریف کســب‌وکار خودش را جایی ارائه می‌کرد، در پایان 

بــرای آنکه نظر داوران را جلب کند، دســت به دامان برند شــریف و اینکه از 
بهترین »فرصت‌های مهاجرت‌شان« گذشته‌اند، شد!

 گویی حضورمان در این جامعه لطفی به اطرافیان اســت و هرگاه بخواهیم 
»ماندن« را چماقی می‌کنیم برای بازکردن راه پیشرفت خودمان و این وطن 
و جامعه هســتند که بایــد برای طبقه نخبــه‌ راه‌ را بازکننــد و بی‌مزد و منت 
ســرویس ارائــه دهند؛ تصویری ناقــص و غلط که به مرور زمــان در ذهن‌ ما 

شکل گرفته است.
ایــن را بگذارید کنار تصویری که چندســال پیش در توییتر دست‌به‌دســت 
می‌شد که به دیوار نوشــته‌ای در شهر حلب سوریه منسوب بود؛ نوشته بود 
»الوطن لیس فندقا نغادره عندما تسوء الخدمه، سوف نبقی هنا«: وطن هتل 
نیست که وقتی خدماتش خوب نبود، ترکش کنیم؛ ما اینجا خواهیم ماند.
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4  دانشگاه صنعتی بدون کوآپ یک شوخی است
‌گفت‌وگو با دکتر ضرابی‌زاده و دکتر خرازی 
درباره دوره کوآپ دانشکده کامپیوتر

5  خیزش دوباره ناسیونالیسم
ناسیونالیسم چه بلایی سر جهان آورده است؟



هنر بهانه جمع‌شدن ماست
اولین دوره از برنامه »دورهمی هنرمندان شریفی« به همت کانون 
هنرهای تجســمی، بعد از ظهر روز یکشــنبه، 19 آبان در همکف 
دانشــکده ریاضی برگزار شــد. در این برنامه ۲۰ نفر از دانشجوها 
و فارغ‌التحصیلان دانشــگاه کــه در یکی از زمینه‌های نقاشــی، 
خوشنویسی، صنایع‌دستی و هنرهای دیجیتال تخصصی داشتند و 
تعدادی دیگر از علاقه‌مندان به هنر گرد هم آمدند و ضمن خلق آثار 
هنری به بحث و گفت‌وگو و پرسش و پاسخ می‌پرداختند. طی برنامه، 
علاوه بر استادان دانشکده ریاضی، مدیر فرهنگی دانشگاه، دکتر 

نورانی هم از این جمع هنری بازدید کوتاهی داشت.

همه ایران در جابر
دومین جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی که امسال با محوریت 
غذاهای محلی و سنتی برگزار می‌شود، امروز جشن اختتامیه را 
در سالن جابر برپا می‌کند؛ برنامه‌ای با اجرای آیین‌های مختلف 
و زیبای اقوام گوناگون ایران که از ســاعت 17 تا 19 سالن جابر را 
به خود اختصاص داده است. خود جشنواره هم تا فردا در فضای 
روبه‌روی سالن جباری ادامه دارد و می‌توانید از غرفه‌های فروش 
محصولات، صنایع دســتی و ســوغاتی و خوراکی برای خودتان 
تهیه کنید و یا با مراجعه به ســیاه‌چادر عشایر از خوردن غذاهای 

محلی لذت ببرید.

مسابقات والیبال دانشکده‌ای در آستانه نیمه‌نهایی

آخر کار با همان همیشگی‌ها
»خبرنامه« نشریه انجمن اسلامی 
در شــماره 187 خــود کــه تمامــا 
سیاه‌وسفید و تقریبا خالی از عکس 
بود، با تیتر »منطقه خطر« منتشر شد. 
این شماره از خبرنامه به موضوعاتی از 
قبیل اعتراض‌های اخیر در عراق، تحلیل 
وضعیت فلسطین اشغالی و رویکرد‌های 
موجود و متفاوت نســبت به آن، حمله 
ترکیه به کردهای شمال سوریه، حوادث 
و اتفاقــات اخیــر خاورمیانــه، گزارش 
مناظره ماشــین‌چیان و سلامت درباره 
اقتصاد نئولیبرالیسم و تعلیق فدراسیون 
جودو جمهوری اسلامی ایران پرداخته 
اســت. از جمله متن‌هــای قابل توجه 
خبرنامه می‌توان به مصاحبه با نصرت 
الله تاجیک، سفیر سابق ایران در اردن 
درباره بررســی اعتراضــات مردم عراق 

اشاره کرد.

نشــریه »بامداد« متعلق به کانون شعر 
و ادب دانشــگاه شــماره 31 خود را با 
تیتر »بســیار ســفر باید« و با عکســی 
از خطــوط راه‌آهن منتشــر کــرد. این 
شــماره بامــداد بــه سیروســفر و حال 
خوب گشت‌وگذار پرداخته است. یک 
خاطره‌نویســی از سفر شــمال با تیتر 
»خاطرات شمال محاله...« و گردشی 
در کتاب‌هــای ژول‌ورن و ســفرهای 
مختلفــی که خواننده بــا این کتاب‌ها 
انجام می‌دهد، از جمله‌های متن‌های 
شاخص بامداد هستند. بعد از آن همه 
حال خوب با سیروسفر، بامداد به سراغ 
نوبل ادبیات رفته و درباره نحوه اهدای 

آن صحبت می‌کند.

»ثمیــن« نشــریه واحــد زن و خانواده 
بسیج در شــماره 4 خود به معرفی این 
واحد و بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف 
آن پرداخته بود. طــرح جلد نه‌چندان 
واضــح و جــای خالی بســیار زیاد بین 
مطالــب از ویژگی‌های این شــماره از 
ثمین است و در عین حال نوع چینش 
مطالــب به نحوی اســت کــه حوصله 
خواننده را سر نمی‌برد، چون به اختصار 

و مفید نوشته شده است.

زیباکنار 3 آرام آرام پیش می‌رود
نشست هم‌اندیشی فعالان فرهنگی یا همان زیباکنار 3 با معرفی 
مســئول برنامه دوباره روی غلتک افتــاده و آرام‌آرام پیش می‌رود. 
امین فرهادی‌منش، ورودی 96 مهندســی شیمی و دستیار مینا 
اصغرزاده در زیباکنار 2 از سوی دکتر حسینی به‌عنوان دبیر اجرایی 
این رویداد که از 15 تا 18 بهمن قرار اســت برگزار شــود، انتخاب 
شــده و کارهای اردو را شروع کرده است. زیباکنار 3 به موضوعات 
»دانشــجو و امر سیاســی«، »آزادی و محدودیت در دانشــگاه«، 
»هنر در دانشــگاه«، »آسیب‌شناســی روابط در دانشگاه« و »چرا 
کار فرهنگــی می‌کنیم؟« در قالب نشســت و کارگروه می‌پردازد و 

موضوعــات »گفت‌وگو و تعامل«، »معنــای زندگی« و »دین‌داری 
در جامعــه و عصر حاضر« نیــز در قالب ارائــه در زیباکنار حضور 
خواهد داشــت. دومین جلســه هم‌اندیشــی زیباکنار 3 هم فردا 
از ســاعت 15 در ســالن کنفرانــس ســاختمان شــهید رضایی 
برگزار می‌شــود و در آن نامزدهای فعالیــت در کارگروه‌ها معرفی 
می‌شوند. همچنین در این جلسه پیشــنهادهایی برای برگزاری 
این نشســت و برنامه‌های جانبی آن مطرح و بررسی خواهد شد. 
 شــرکت در این جلســه برای همــه افراد علاقه‌منــد و دغدغه‌مند 

آزاد است.

این روزهــا اگر حوالی ظهر 
از کنار سالن ورزشی مرحوم 
جباری عبور کنید، از بیرون 
سالن صدای آهنگ‌ها و ترانه‌های محلی 
به گوش‌تان می‌رســد و از داخل ســالن 
هم ســروصدای تشویق‌های دانشجوها 
که از تیم والیبال دانشکده‌شان حمایت 
می‌کننــد. امــروز روز آخــر مرحله دوم 
گروهی این مسابقات است و با بازی بین 
صنایع و کامپیوتر و مواد و برق چهار تیم 
حاضر در نیمه‌نهایی مشخص می‌شوند.
مرحله مقدماتی امســال از شنبه هفته 
گذشته، 11 آبان در ســه گروه سه تیمه 
شــروع شــد و تا شــنبه این هفته ادامه 
داشــت. در گروه اول مرحلــه مقدماتی 
کامپیوتــر با اقتدار و با دو برد اول شــد و 
مکانیک هم با بردی کــه مقابل ریاضی 
کســب کرد، بــه مرحله بعد رســید. در 
گروه عجیب و غریب دوم برق شــاهکار 

کــرد و توانســت بــا غلبه بر مهندســی 
شــیمی و نفت، باختش مقابل هوافضا 
را جبران کند و بــه عنوان تیم اول راهی 
مرحله دوم شــود. میم‌شیمی و نفت هم 
بــه لطف بــرد مقابل هوافضــا دوم گروه 
شد ولی هوافضا با وجود شکست دادن 
تیم اول گروه در نهایت حذف شد. البته 
خیلی‌هــا می‌گویند میم‌شــیمی و نفت 
برای داشتن قرعه آسان‌تر در مرحله دوم 
گروهی تصمیم گرفته به عنوان تیم دوم 
این گروه به مرحله بعد برســد. در گروه 
ســوم نیز صنایع با دو برد بــه عنوان تیم 
اول به مرحله بعد رفت و مواد هم با غلبه 
بر عمران عنوان دوم گروه را کسب کرد.

در دور دوم گروهــی کامپیوتر، صنایع و 
میم‌شــیمی و نفت در گــروه اول و برق، 
مواد و مکانیک نیز در گروه دوم از یکشنبه 
رقابت‌شــان را آغــاز کرده‌اند. یکشــنبه 
میم‌شیمی و نفت دوباره روی واقعی‌اش 

را نشــان داد و کامپیوتر را با نتیجه دو بر 
یک شکست داد و مکانیکی‌ها هم دو بر 
صفر از سد برق گذشت. دیروز مکانیک 
بازهــم اقتدار خودش را به رخ کشــید و 
مــواد را هم دو بر صفر برد و حضورش در 
نیمه‌نهایی را قطعی نمود. میم‌شیمی و 
نفت نیز با برد دو بــر صفر مقابل صنایع 
توانســت دیگر تیم حاضر در نیمه‌نهایی 

باشد.
در بازی‌های امروز بازنده‌های یکشــنبه 
و دوشــنبه مقابــل هــم قــرار می‌گیرند 
تــا تکلیــف دو تیــم دیگــر نیمه‌نهایی را 
مشــخص کننــد؛ برنده بــازی صنایع و 
کامپیوتر حریف مکانیــک و برنده بازی 
مواد و برق هم حریف میم‌شیمی و نفت 
می‌شود. دیدارهای نیمه‌نهایی مسابقات 
والیبال فردا برگزار می‌شود و رده‌بندی و 
فینال هم شــنبه حال‌وهوای جباری را 

حسابی استادیومی می‌کند.

گزارش

»نیســتان« ماهنامه کنگره شهدا 
در شــماره 38 خود با طرح زیبایی 
از دکتــر چمران به بررســی زندگی 
پرفراز و نشــیب این شهید پرداخته 
است؛ از نوجوانی که در مدرسه البرز 

درس خواند تا جوانی که در دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران و سپس تگزاس و 
دانشــگاه کالیفرنیا و برکلی گذراند. از 
حضور چمران در تظاهرات و رشــادت 
در جبهــه گفته تا آرمان‌هــا و آرزوهای 
زیبایش. بر همین اســاس نیستان در 
ادامه این شماره دانشگاه را به جبهه‌ای 
دیگر تشــبیه کــرده و نقــش و وظایف 
دانشــجو در این جبهه جدید را یادآور 
شده است. در صفحه پایانی این شماره 
هم عکس‌هایی از فعالیت‌های کنگره 
شهدا در چند ماه اخیر به چاپ رسیده؛ 
دیدارهایی با خانواده‌ شهدا، آسایشگاه 

جانبازان و اکران فیلم و مستند.

»حیات« نشریه فرهنگی و اجتماعی 
هیئت الزهراء)س( شــماره 36 خود 
را بــا طــرح جلــدی عجیــب و جالب 
منتشــر کرد. طرحــی از جوکر، نقش 
منفی شــوالیه تاریکــی نولان در کنار 
تصویــر ترامــپ و نتانیاهــو همــراه با 
تیتری انگلیسی که برگرفته از دیالوگ 
معروف هیث لجر اســت، صفحه اول 
حیــات را تشــکیل می‌دهد و موضوع 
پرونــده ویــژه آن یعنــی دشــمنی و 
دشمن‌شناســی را معرفــی می‌کند. 
در ســرمقاله حیــات به ایــن موضوع 
پرداخته شده که دنیای بدون جوکرها 
و دشــمن‌ها معنا ندارد و یادداشت‌ها 
و مقاله‌هــای اصلــی این شــماره هم 
حول موضوع پرونده اســت. مصاحبه 
با حجت‌الاســام عرب، ورودی 84 و 
فارغ‌التحصیــل لیســانس مکانیک و 
ارشد MBA شــریف هم دیگر قالبی 
اســت که برای پرداختن بــه موضوع 
پرونده انتخاب شــده است. صفحات 
پایانــی حیــات نیز به بیــان خاطرات 
افراد مختلف از ارتباط‌شان با هیئت و 
روضه و نیز تجربیاتی از امر به معروف 

و نهی از منکر اختصاص دارد.

زهرا طائفی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

باکس 
خبری
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بخش خبری



گزارشی از پیگیری‌های شورای صنفی درباره مبلمان لابی دانشکده ریاضی 

مطالبه اصلی کمبود جا بود نه مبل‌‌ها
روزنامــه   829 شــماره   3 در صفحــه 
گزارشــی چاپ شــد از پیگیری‌های یکی 
از دانشــجوهای دانشــکده علوم ریاضی 
دربــاره موضوع حذف مبلمــان لابی این 
دانشکده؛ پیگیری‌هایی که از مسئولان 
و شــورای صنفی دانشــکده انجام شده و پاسخ‌هایی 
که شــنیده شــده بود و البته کمی هم بررسی مسأله 
کمبود فضا برای نشستن و درس خواندن در لابی این 
دانشکده. شورای صنفی دانشکده ریاضی هم روایت 
خود را از این ماجرا برای روزنامه فرستاد تا ابعاد دیگر 
موضوع هم اندکی روشن شود. گزارش شورای صنفی 

دانشکده ریاضی را در ادامه می‌توانید بخوانید.

اول ماجــرا برمی‌گردد به روز ۲۶ شــهریورماه. همین که 
وارد دانشــکده شــدم، دیدم دارند مبل‌هــا را داخل انبار 
می‌گذارند. از افرادی که مبل‌ها را جابه‌جا می‌کردند، علت 
را جویا شــدیم. جوابی که داده شــد، این بود: »می‌بریم 

روکش‌هایش را عوض کنیم.«
کم‌کم با آمدن دانشجوها و شلوغ‌شدن لابی، مشکل کمبود 
جا خودش را نشان داد. مسئول تأسیسات شورای صنفی 
وظیفه پیگیری مبل‌ها را به عهده گرفت. آگاه شــدیم که 
مســئولان دانشــکده تصمیم گرفته‌اند از مبل‌ها در جای 
دیگری استفاده کنند. خبری که برای ما نیز غافلگیرکننده 
بود. آن روزها به دانشــجوهایی کــه برای اعتراض به بنده 
مراجعــه می‌کردند، می‌گفتم: »حتما به دفتر دانشــکده 
بگوییــد تا در جریان قــرار بگیرند«. نه بــه خاطر اینکه از 
وظیفه پیگیری از طرف شورا شانه خالی کنم، برای اینکه 
دانشــکده متوجه شود این مســأله برای دانشجویان نیاز 
است. شرایط برای ورود شورا و پیگیری‌هایش آماده شده 
بود. بنابراین برای صحبت با ریاست دانشکده به دفترشان 
رفتم. ایشــان برای جلسه‌ای مفصل فرصت نداشتند، لذا 
برای عقب‌تر نیفتادن جلســه، مســأله را به‌طور سرپایی و 
سریع مطرح کردم. رئیس دانشکده بیان‌ کرد طرحی برای 
دانشکده ریخته‌اند که بخشــی از آن طرح، بردن مبل‌ها 
از لابی بوده اســت و با قاطعیت بازگشت مبل‌ها به لابی را 
امکان‌ناپذیر دانســت و به دلیل شرایط نامساعد مالی در 
سال جاری، خرید میز و صندلی را منتفی اعلام کرد اما از 
در اختیار قرار دادن امکانات موجود در دانشکده استقبال 
کرد. همین‌طور گفت تا جایی که اطلاع دارد، فقط تعدادی 
صندلی دســته‌دار )امتحانی( موجود است که در صورت 
موافقت‌مــان می‌توانیم در لابی از آ‌نها اســتفاده کنیم. با 
این حال اجازه خواستم خودمان از انبار دانشکده بازدید 
کنیم. بعد از کلی تلاش توانستم روزی را برای بازدید از انبار 
با آقای خورشیدی هماهنگ کنم. بازدید از انبار انجام شد 
و تعدادی صندلی و تعداد بیشتری میز به لابی اضافه شد.
همچنان مشــکل پابرجا بود. دانشــکده هــم خیلی چیز 

بیشتری برای اضافه‌کردن به لابی نداشت. اکثر دانشجوها 
نیز همچنان به کمبود جا )و نه برده‌شدن مبل‌ها( معترض 
بودند؛ پس یک جلســه همفکری با معاونت دانشــجویی 
دانشــکده در تاریخ ۶ آبان ماه تنظیم شــد. در آن جلسه 
مجددا با دکتر علیشــاهی به بازدید از انبار رفتیم و حجم 
اعتراض‌های دانشــجوها را به ایشــان انتقــال دادیم و بر 
حقانیت این اعتراض‌هــا تأکید کردیم؛ همچنین با توجه 
به شــرایط مالی کنونی، ایــده قرض‌گرفتن صندلی‌های 
موجود و مناســب در دانشگاه تا ســال آینده مطرح شد و 
شــورای صنفی پیگیــری منابع موجود در دانشــگاه را به 
عهده گرفت. بعد از این جلســه صندلی‌های اتاق شورای 
صنفی و انجمن علمی دانشــکده به لابی منتقل شــدند 
و صندلی‌هــای پلاســتیکی‌ای که تنهــا گزینه‌های قابل 
استفاده در انبار بودند، برای استفاده به اتاق آورده شدند.
بعد از پرس‌وجوها و بررسی‌هایی که کردیم، متوجه شدیم در 
انبار یکی از بخش‌های دانشگاه تعداد خوبی از صندلی‌های 
مشابه لابی ما موجود است. پس با رئیس دانشکده قراری 
تنظیم کردم و این مطلب را به او انتقال دادم. دکتر دانشگر 
نیز بلافاصله برای صحبت با مسئولان آن بخش، دانشکده را 
ترک کرد و صحبت‌های اولیه را انجام داد و در تاریخ یکشنبه 
۱۹ آبــان، حدود ۲۰ عــدد صندلی برای لابی دانشــکده 
فرســتاده شد. همچنین قرار شد میز اتاق شورای صنفی و 

انجمن علمی دانشکده هم به لابی منتقل شود.
چند نکته:

z	 کانال »دانشــکده ریاضی« تنها رســانه اعلام مواضع و
اطلاع‌رسانی‌های رسمی شورای صنفی دانشکده است. 
هیچ‌گاه در این کانال پیامی مبتنی بر »اعلام بازنگرداندن 
مبل‌ها و شرح علل آن« و یا »اعلام موافقت با برده‌شدن 

مبل‌ها« فرستاده نشده است. شایان ذکر است که شورای 
صنفی نیز به مانند سایر دانشجویان، از تصمیم دانشکده 

برای برداشتن مبل‌ها بی‌اطلاع بوده است.
z	 خواسته اکثر دانشجوهایی که خواسته‌شان را با شورای

صنفی دانشــکده در میان گذاشته‌اند، کمبود جا بوده 
است و نه برگرداندن مبل‌ها. به دلایلی که در گزارش بالا 
ذکر شده، مسئولان با برگرداندن مبل‌ها مخالف بودند و 
مشخص نبود مطالبه مبل‌ها چه سرانجامی داشته باشد، 
لذا شــورا پیگیری همان مطالبه‌ای را در پیش گرفت که 

اکثر دانشجوها خواستار آن بودند.
z	 همان‌طور که از متن گزارش بالا برمی‌آید، جبهه‌گیری

شورا و مطالبه اعضای آن همسو با اکثریت دانشجویان 
بوده و همچنان مشــخص است که شــورای صنفی نیز 
مانند اکثریت دانشجویان دانشکده، مطالبه کمبود جا 
را از مسئولان دانشکده انجام داده و هیچ‌گونه حمایتی 
از دانشکده و یا مصلحت‌اندیشی‌ای در کار نبوده است.

z	 بندهای گــزارش بالا در پی یکدیگر و با گذشــت زمان
معنی‌دار شــده‌اند و انتشــار هــر بخشــی از آن به‌طور 
جداگانه در کانــال بی‌معنا بوده و لــذا گزارش مدون و 

پیاپی در کانال امکان‌پذیر نبوده است.
z	 در انتها با تشکر از زحمات روزنامه ‌شریف در اطلاع‌رسانی

امور دانشگاه، لازم به ذکر است که این روزنامه در سرتاسر 
دانشگاه توزیع می‌شود و دانشجویان زیادی آن را مطالعه 
می‌کنند؛ لذا خواهشــمندیم زین پس پیش از انتشــار 
هرگونــه ادعایــی که ممکن اســت ناشــی از داده‌های 
ناقص و یا تحلیل‌های نادرست باشد، حتی‌الامکان آن را 
راستی‌آزمایی کنند تا مطلب منتشرشده موجب تشویش 

اذهان عمومی و برداشت‌های غلط نگردد.

 سلوک محمدی 
ملیکه بطحاء

عشق، امری فرامادی و قدسی است 
و جذاب‌ترین عاشــقانه‌ها را باید در 
مقدس‌ترین انسان‌ها جست. از همین 
روست که عشق، مفطور در حیا، عفت 

و ایثار است.
حدود 25 یا 28ساله بود. خانواده‌اش 
از قریــش و بــه دیــن ابراهیــم بودند؛ 
بااصالــت، پــاک، موحــد و جوانمرد. 
پدرش بنیان‌گذار پیمان فتوت »حلف 
الفضــول« در مکه بــود و خودش یک 
بانــوی فعــال اقتصــادی، فرهنگی و 
و  طاهــره  را  خدیجــه  اجتماعــی. 
ام‌الیتامــی می‌گفتند. بزرگان قریش و 
رجال روزگار خواســتگار خدیجه بنت 
خویلد بودند امــا او هویتی متفاوت از 
زمانه خود داشــت و کســی را هم‌کفو 

خود نمی‌یافت.
اهل علــم بود و احــوال پیامبر خاتم را 
در کتب مقدس مســیحیت و یهودیت 
خوانده و شــنیده بــود. عالمان مکه و 
شام بســیاری از نشــانه‌ها را در محمد 
یافتــه بودند و همــه در انتظــار ظهور 
خاتــم الانبیاء. جوان رعنــای عبدالله 
25ســاله بود و مشهور به محمد امین. 
چون صدیق بود و درســتکار و امین، از 
طرف خدیجه به یک شراکت اقتصادی 
دعوت شد و با کاروانی مملو از اجناس 

راهی شام شد.
غلامــش آمد و خبــر رســیدن کاروان 
تجاری شــام را داد: »بانو، مژده! همه 
سلامتیم و بیشترین سود را داشتیم.« 
خدیجــه فرمود: »محمد کجاســت؟! 
تمام اموالم فدای سلامتی نور چشمانم 
بــاد. از او بگو« غلام چنــد معجزه از او 
گفــت و یقین خدیجه بــه تحقق وعده 
الهی و ظهور خاتم پیامبران کامل شد. 
تا صدای محبوب آمد، به سمت در خانه 
دوید امــا در میانه راه، پشــت دیواری 
حجاب گرفت. کنیزش در خانه را گشود 
و خدیجه از پشــت دیوار بــا محبوبش 
سخن گفت و بدون دیده‌شدن، جمال 
دلــدار را زیارت کرد. بعد از جدایی، در 
وصف محبوب جهان هســتی، شعری 

سرود.
بعــد از چند روز، به واســطه خواهرش 
نظــرش دربــاره ازدواج را بــه پیامبر و 
ابوطالــب رســاند. پیامبر بــا همراهی 
عمویــش، بــه خواســتگاری خدیجه 
رفتنــد. عده زیــادی از زنــان و مردان 
قریش حســادت و کینــه‌ورزی کردند 
اما واقعیت زندگی جریــان اراده الهی 

در عالم بود.
تا زنده بود، پیامبر اسلام همسر دیگری 
برنگزیــد و بعد از وفاتش نیز، دائما او را 
تنها کفو همســری خود برمی‌شمرد و 
ایثارهــا و مجاهدت‌هایــش در راه حق 

را می‌ستود.

عباس 
عبداللهی

دانشجویی‌ترش کن
صدای موسیقی و سازهای محلی، خوراکی‌های شهرهای 
مختلف ایران و صنایع دســتی، همه اینها را می‌توانستید 
در غرفه‌هایی که این هفته محوطه جلوی ســالن جباری و 
تالارها را پر کرده‌اند، ببینید. جشنواره اقوام دوسالی است 
که به یکی از برنامه‌های ثابت دانشگاه تبدیل شده است. 
هر چند در اواسط دهه هشتاد و اوایل دهه نود هم دانشگاه 
شاهد جشــنواره‌هایی برای اقوام بود؛ جشنواره‌هایی که 
روی لبــاس محلی و محصولات بومی اقــوام ایرانی تمرکز 
داشــتند. البته برای برنامه امسال غذای اقوام آنقدر مهم 

بود که حتی آن را در عنوان هم ذکر کرده بودند.
جشنواره سال گذشته بخش‌هایی بیش از غرفه‌های فروش 
محصولات داشــتند. اســتان‌های مختلف جشن و برنامه 
سالنی داشــتند و مخاطبان را با موسیقی محلی سر کیف 
می‌آوردند. امسال اما به جز برنامه اختتامیه که امروز برگزار 

می‌شود، غرفه‌های فروش محصولات همراه با چند اجرای 
آهنــگ و ترانه و رقص‌های محلی تنها بخش هفته اقوام در 
دانشگاه است. غرفه‌هایی که حال خیلی‌ها را خوش کرد و 
خیلی‌ها را هم به این سوال واداشت که چرا چنین غرفه‌هایی 
در دانشگاه می‌بینند. بعضی بر دانشجویی‌نبودن غرفه‌ها 
و برنامه‌ها اشــاره کردند و برخی گفتنــد تفاوتی میان این 
برنامه و برنامه‌های مشابه در جاهای دیگر شهر نمی‌بینند. 
اما توقع تولید و فروش محصولات غذایی و صنایع دســتی 
از دانشجوها توقع بجایی است؟ در جشنواره‌ای که به اقوام 
ایرانی مرتبط باشد، نمی‌توان از خوراکی‌ها و صنایع دستی 
چشم پوشــید و احتمالا در این میان بخش اصلی تأمین و 
اجرای آن بر عهده افرادی حرفه‌ای‌تر از دانشجوهاست. با 
این حال می‌توان این ســوال را پرسید که آیا نمی‌شد مانند 
سال گذشته سهم بخش دانشجویی و فعالان دانشجویی در 

جشنواره بیشتر باشد؟ سال 93 تعداد زیادی از دانشجوها 
یــک هفته با لباس محلی به دانشــگاه آمدند چراکه هدف 
اصلی برنامه آشنایی با پوشش محلی بود.  جشنواره دیروز 
یک حاشــیه هم داشــت. مسعود طوسی، مشــاور معاون 
فرهنگی دانشــگاه بعــد از برنامه اجرای رقــص کردی در 
توییتی از اجرای چنین برنامه‌ای در دانشــگاه انتقاد کرد و 
شــناختن اقوام به رقص محلی را محصول کار فرح پهلوی 
دانست. احتمالا در روزهای آینده مسئولان برنامه حسابی 
باید برای پدیده‌ای که در برنامه‌های رسمی کشور هم وجود 
دارد، حســاب پس دهند.  با همه اینها باید گفت جشنواره 
اقوام برنامه جذابی است که می‌تواند یک هفته بانشاط را در 
دانشگاه رقم بزند. هر چند که لازم است دانشجویی‌تر شود، 
از غرفه‌های فروش محصولاتش کم شود و به برنامه‌هایی که 

مشارکت دانشجوها را دارند اضافه گردد.

ذره‌بین

نامه وارده

سبحان 
ابراهیمی

گزارش
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بخش خبری



بچه‌های پزشکی که درس‌شان تمام می‌شود، یک فرق عمده با مهندس‌های فارغ‌التحصیل دارند. لباس‌سفیدهای گوشی‌به‌دست همزمان با واحد پاس کردن 
تجربه حضور و کار علمی در محیط کاری آینده‌شان را حسابی به‌ دست آورده‌اند و اصلا نمی‌توان آنها را صفرکیلومتر خطاب کرد. بازار کار هم روی آنها حساب 
می‌کند و نیاز نیست مدت‌زمان قابل توجهی را به آموزش و آماده‌سازی نیروهای جدیدش اختصاص دهد. این قضیه در مورد خیلی از دانشجوهای مهندسی 
صادق نیست و فراغت از پاس‌کردن درس‌های دانشگاهی تازه آغاز راه یادگیری مهارت‌های لازم برای ورود به صنعت و گشتن و گشتن برای اثبات توانایی‌ها و پذیرفته‌شدن 

به عنوان یک نیروی مناسب بازار کار است.

دانشکده مهندســی کامپیوتر از امسال قرار است برای 
رفع این مشــکل دوره کوآپ را اجرا کند. کوآپ در اصل 
 )cooperative education( یک واژه انگلیسی اســت
که با خوش‌ذوقی موسسان دوره به زبان فارسی هم وارد 
شده است: کار و آموزش پایدار. برای اطلاع از چندوچون 
این دوره به سراغ دکتر ضرابی‌زاده و دکتر خرازی رفتیم 
و گفت‌وگویــی کوتاه انجام دادیم به ایــن امید که دیگر 
دانشــکده‌ها نیز به این طرح بپیوندند و بچه‌های سایر 

دانشکده‌ها نیز از مزایای آن بهره‌مند شوند.

انگیزه و هدف دانشــکده کامپیوتر از اجرای 
این دوره چیست؟ این دوره چه مزایایی برای 

دانشجوها دارد؟
همیشه این ایراد از طرف صنعت به دانشگاه وارد است 
که خروجی‌هــای آن آمادگی ورود به صنعــت را ندارند 
و از مهارت‌هــای لازم برای کار حرفــه‌ای مثل کار تیمی 
برخوردار نیستند. هدف اصلی از این دوره تسهیل انتقال 
دانشجو از محیط دانشگاه به محیط صنعت و آماده‌سازی 
او برای حضور موثر در فضای صنعتی و کاری‌ست. کوآپ 
در واقــع از بازه‌هــای تمام‌وقت تحصیل در دانشــگاه و 
بازه‌های تمام‌وقت کار در صنعت تشکیل شده و به صورت 
ترکیب کارهای پاره‌وقت و تحصیل نیست. البته ترم‌های 
تحصیلی در دانشگاه‌های ایران دو ترم در یک سال است 

و به سادگی اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهد.
این دوره مزایای دیگری هم به دنبال دارد. با شــرکت در 
این دوره دانشــجو بعــد از فارغ‌التحصیلی فرصت‌های 
شغلی بهتری با درآمد بالاتری در اختیار خواهد داشت 
و حتــی توانایــی و انگیزه بیشــتری بــرای کارآفرینی و 
راه‌اندازی کسب‌وکار دارد. از سوی دیگر خیلی از دروس 
دانشــگاهی اگر کنارشــان تجربه کار واقعی و صنعتی 
نباشد، بیشتر شبیه داستان و دور از واقعیت است و این 
دوره بــه آموزش عمیق‌تر و عملی‌تر و کاربردی‌تر دروس 
کمک زیادی می‌کند و دید و نگاه بهتری نسبت به مفاهیم 
درســی به دانشــجو می‌دهد. همچنین دانشــجوهای 
مــا الان هم به‌صورت پاره‌وقت مشــغول کار هســتند و 
این نــوع کار معمولا صدمه زیادی بــه تحصیل می‌زند. 
تفکیک بازه‌های کار و تحصیل اثرات منفی کار و تحصیل 
هم‌زمــان را می‌تواند کاهش دهد. البته بحث درآمد هم 
برای دانشجو مطرح اســت و انگیزه ایجاد می‌کند. اگر 
بخواهیــم صادق باشــیم، با اجرای چنیــن طرح‌هایی 
ماندگاری بچه‌ها در ایران هم بیشتر می‌شود. در واقع ما 
ســعی کردیم با اجرای کوآپ کار کردن بچه‌ها در هنگام 

تحصیل نظام‌مند شود و در قالب بهتری صورت گیرد.
فرایند اجرایی دوره چطور است؟ دانشجو در 

کدام ترم‌ها مشغول کار می‌شود؟
برای اجرای این دوره دو مدل در نظر گرفته شده است. 
در مدل اول دانشــجو ترم چهار تحصیل و تابستان سال 
دوم را در شرکت مورد نظر می‌گذراند و اجازه ندارد هیچ 
درس نظری یا آزمایشگاهی بردارد. از ابتدای سال سوم 
تحصیلی یا همان ترم 5 دانشجو دوباره مشغول تحصیل 
می‌شــود و دوره بعدی اشــتغال او از تابستان سال سوم 
شروع شــده و تا پایان ترم 7 ادامه می‌یابد. ترم‌های 8 تا 
10 نیز به تحصیل در دانشگاه اختصاص دارد. در مدل 
دوم دانشجو چهار ترم اول را مشغول تحصیل است و دوره 
اول کار در شرکت از تابستان سال دوم شروع شده و ترم 
پنجم را هم دربرمی‌گیرد. ترم‌های 6 و 7 دانشجو دوباره 
سر کلاس حاضر می‌شود و دوره دوم کاری خود را در ترم 
8 و تابستان سال چهارم سپری می‌کند. ترم‌های 9 و 10 
نیز به صورت عادی به دروس دانشگاهی اختصاص دارد. 
البته فعلا در نخســتین دوره، مدل اول اجرا می‌شــود. 

به‌صورت کلی دانشــجو دو ترم تحصیلی و دو تابســتان 
را حین تحصیل به حضور در یکی از شرکت‌های مرتبط 

می‌گذراند.
دوره کوآپ بــا کارآموزی هــم ارتباطی دارد یا 

خیر؟
کارآموزی دانشجو قابل تطبیق با این دوره است و دیگر 

نیازی به شرکت در کارآموزی وجود ندارد.
کدام شــرکت‌ها بــرای حضــور در ایــن دوره 
ابراز تمایــل کرده‌اند؟ اختصاص دانشــجو به 

شرکت‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟
فعلا شرکت‌هایی مثل ترب، تپ‌سی، علی‌بابا، استادکار، 
تپسل، مهیمن و یکتانت برای حضور در این دوره اعلام 
آمادگی کرده‌اند و شــرکت‌های دیگری هم قرار اســت 
اضافه شــوند. در واقع شــرکت‌ها درخواست می‌دهند 
و بعد تفاهم‌نامه برای آنها فرســتاده شــده و در صورت 
پذیرفتن شرایط دانشگاه و امضای تفاهم‌نامه می‌توانند 
به این دوره بپیوندند. البته از آنجا که شــرکت‌ها باید به 
دانشــجو حقوق بدهند و این توانایی را داشته باشند که 
از یک دانشجوی ترم‌های اول در ساختارشان استفاده 
کنند، هر شرکتی نمی‌تواند حضور داشته باشد، هرچند 
مــا محدودیتی نداریــم و فضایی را ایجــاد کرده‌ایم که 
شــرکت‌ها بیایند و خودشــان و فرصت‌های شغلی‌شان 
را ارائــه دهند و با هم رقابت نمایند. شــرکت‌هایی که تا 
الان درخواســت داده‌انــد، به‌صورت خیلی مشــخص 
فرصت‌های شغلی‌شان را اعلام و انتظارات‌شان از توانایی 
و مهــارت نیروی استخدام‌شــده را نیز بیــان کرده‌اند. 
دانشــجوهایی کــه درخواســت می‌دهنــد، در صورت 
داشــتن شــرایط تصویب‌شــده در آیین‌نامه مثل شرط 
معدل می‌توانند برای فرصت‌های شــغلی اعلام‌شده از 
ســوی شــرکت‌ها درخواســت بدهند و بعد شرکت‌ها با 
دانشجوهای مد نظرشان مصاحبه می‌کنند و یک توافق 
دوطرفه بین شرکت و دانشجو شکل می‌گیرد. البته برای 
اینکه انحصاری از سوی چند شرکت در این دوره ایجاد 
نشــود، برای هر شرکت ســقفی در به‌کارگیری دانشجو 
در نظر گرفته‌ایم تا یک شــرکت نتواند همه را به ســوی 

خودش جذب کند.
ده‌ترمــه شــدن مشــکلی از نظر آموزشــی یا 
رفاهی برای دانشجو پیش نمی‌آورد؟ خوابگاه، 

سنوات مجاز تحصیلی، نظام‌وظیفه، پذیرش 
مستقیم در ارشد؟

از آنجا که شورای آموزش دانشگاه آیین‌نامه این دوره را 
تصویب کرده، از نظر ســنوات مجاز تحصیلی مشکلی 
نیســت و ســنوات مجاز دانشــجوی شــرکت‌کننده در 
کوآپ ده ترم خواهد بود. مســائل مربــوط به خوابگاه و 
نظام‌وظیفه و استعداد درخشان را هم پیگیری کرده‌ایم 
و خیلی از آنها حل شــده و بقیه هم در حال رفع‌ و رجوع 

است تا ضرری متوجه دانشجو نشود.
در مورد اپلای چه؟ حضــور در این دوره تأثیر 

مثبت یا منفی دارد؟
بچه‌هــای ما در حــال حاضر هم تعــداد خوبی ده‌ترمه 
هستند، همزمان با تحصیل کار می‌کنند و سال پنجم را 
هم معمولا برای کارهای اپلای کنار می‌گذارند. از سوی 
دیگر کوآپ یک مزیت و امتیاز برای دانشــجو محسوب 
می‌شــود؛ هم برای دانشگاه و ادامه تحصیل و هم برای 

صنعت و کار حرفه‌ای.
سابقه کوآپ در خارج ایران و در داخل کشور 

چگونه است؟
دوره‌های کوآپ در دانشگاه‌های آمریکای شمالی و اروپا 
و استرالیا بسیار مرسوم هســتند و خیلی از دانشجوها 
در این دوره شــرکت می‌کننــد. به‌عنــوان مثال حدود 
60درصد دانشجوهای دانشگاه واترلو در کوآپ حضور 
پیــدا می‌کنند؛ چیزی نزدیــک به 20هزار دانشــجو و 
شــش،هفت هزار شــرکت که این دانشــجوها را جذب 
می‌کنند. حتی دانشــگاه واترلو یک ساختمان با بیش 
از صد اتاق دارد که به مصاحبه شــرکت‌ها با دانشجوها 

اختصاص داده است.
در ایران دانشــکده کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد 
چند سال پیش یک دوره به‌صورت خیلی محدود برگزار 

کرده که البته چندان ادامه پیدا نکرد.
ظرفیت شما برای این دوره چند نفر بود و چه 

تعداد درخواست داشتید؟
با توجه به شــرط معدل مصــوب در آیین‌نامه به‌صورت 
بالقوه حدود 80 نفر از ورودی‌های 97 می‌توانستند در 
طرح شرکت کنند. پیش‌بینی ما 30 نفر بود و الان 30 و 
چند نفر درخواست داده‌اند و کلاس‌ها و کارگاه‌هایشان 

از یکی دو هفته دیگر شروع می‌شود.

نقش دانشگاه در برگزاری این دوره چیست؟
بخشــی از نقش دانشــگاه مربــوط به قانون‌گــذاری و 
برنامه‌ریزی بوده که تا حدود خوبی انجام شــده است. 
بعــد از آن دانشــگاه وظیفه دارد با برگــزاری کارگاه‌ها و 
کلاس‌های آموزشــی دانشــجو را آماده ورود به بازار کار 
کنــد؛ کارگاه‌هایی مثل: »چگونه خــود را در 10 دقیقه 
معرفی کنیــم؟«، »چگونه در مصاحبــه کاری حرفه‌ای 
رفتار کنیم؟«، »ارتباط موثــر«، »مذاکره با رویکرد نفوذ 
و ترغیــب«، »مدیریــت تعارض«، »ارتبــاط ارزش‌های 
شخصی و ســازمانی«، »آشــنایی با فرهنگ فیدبک«، 
»رهبــری و اصالت«. هدف این کارگاه‌ها آماده‌ســازی 
دانشجو است تا بتواند تعامل موثر داشته باشد، از محیط 
کار دل‌زده نشود، بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد، 
پیشرفت کند و تجربه مفید و موثری داشته باشد، چراکه 
محیــط کار با محیــط درس متفاوت اســت و انضباط و 
جدیت بیشتری دارد. دانشگاه همچنین به‌صورت ماهانه 
از دانشجو و شرکت ارزیابی انجام می‌دهد و آخر دوره هم 
در مورد دانشجو و شرکت برای حضور در دوره‌های بعدی 
جمع‌بندی می‌شــود. ایجاد امکان بــرای معرفی و ارائه 
شرکت‌ها در نمایشــگاه و رویدادهای مرتبط و برگزاری 
مصاحبه بین شــرکت و دانشــجو از جمله دیگر وظایف 

دانشگاه در این دوره است.
دانشــگاه بــرای اجــرای ایــن دوره در ســایر 

دانشکده‌ها هم برنامه دارد؟
این دوره تجربه اول دانشــگاه است و قرار شده به مدت 
سه سال و به‌صورت آزمایشی در دانشکده کامپیوتر انجام 
شود. فعلا نباید عجله کرد. هم دانشگاه و هم شرکت‌ها 
باید آمادگی لازم را برای اجرای این دوره کســب کنند. 
بعدا این طرح می‌تواند به سایر دانشکده‌ها تسری پیدا 
کند. البته در شروع این دوره نقش دانشکده کامپیوتر و 
رئیس و معاونان آن و همچنین معاونت آموزشی دانشگاه 
و حمایت‌هــای پــارک علم و فناوری شــریف قابل انکار 
نیست و بدون همکاری آنها اجرای این دوره ممکن نبود.
جابه‌جایی دانشــجو بیــن دو فضای مختلف 
دانشــگاه و بازار کار تأثیر منفی روی انگیزه و 
عملکرد درسی و آموزشی او ندارد؟ مزه کردن 

پول زیر زبان دانشجو چی؟
برای بچه‌های کامپیوتر زیاد اینطور نیست، چراکه خیلی 
از بچه‌ها به‌صورت عادی مشــغول کار هستند و جنس 
درس‌ها در دانشــکده هم خیلی وقت‌ها تمرین و پروژه 
و ددلاین اســت که به‌صورتی دیگــر در کار حرفه‌ای نیز 
وجود دارد. حضور در صنعت اتفاقا مکمل آموزش است 
و این دوره یک برنامه آموزشــی و قسمتی از برنامه دوره 
کارشناسی خواهد بود. محیط متفاوت است ولی بیشتر 
تأثیر مثبت دارد. این تغییر فضا برای دانشجو هم خوب 
است و یاد می‌گیرد بتواند در یک بازه زمانی تمرکزش را 
روی یک پروژه بزرگ بگذارد و بعد دوباره به درس برگردد. 
از ســوی دیگر برای دانشــجو تجربه جدیدی اســت تا 
پخته‌تر شــود و بتواند در تصمیم‌گیری مسیر آینده‌اش 

بهتر عمل کند.
خیلی از دانشجوها بعد از چهارسال دانشگاه کاری جز 
درس خواندن بلد نیستند و به اجبار یا ارشد می‌خوانند 
و یــا اپلای می‌کنند. اینجا دانشــجو مســیر جدیدی را 
تجربه می‌کند و مســیرها و فرصت‌های جدیدی را پیش 
‌روی خودش می‌بیند. حتــی بعد از حضور در این دوره 
دانشــجو درس‌های اختیــاری را هم با نــگاه دقیق‌تر و 
آگاهانه‌تر انتخاب خواهد کرد. این را هم در نظر بگیریم 
کــه اجرای چنین طرح‌هایی که در آن دانشــجو با کار و 
تلاش خودش درآمد کســب می‌کند، بهتر از اختصاص 

بورسیه‌های مختلف به اوست.

گفت‌وگو با دکتر ضرابی‌زاده و دکتر خرازی درباره دوره کوآپ دانشکده کامپیوتر

 دانشگاه صنعتی بدون کوآپ یک شوخی است
گفت‌وگو

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  832
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پرونده



ایده نگارش این متن زمانی به ذهنم آمد که دوســتی به من گفت: »می‌دانی، این ترامپ رئیس‌جمهوری بدی هم برای آمریکا نیســت و در همین مدت کوتاه 
رشــد اقتصادی زیادی ایجاد کرده!«. همین جمله مرا بر آن داشــت تا کمی توضیح دهم پوپولیســت‌ها چگونه با بر هم زدن قواعد و عوض‌کردن زمین بازی، 
محبوبیت و موفقیت‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند. از نظریه بازی‌ها شروع می‌کنم و با استفاده از برخی مفاهیم آن می‌خوام نشان دهم که چطور رهبران 

ناسیونالیست جهان را به جای ترسناکی برای زندگی تبدیل کرده‌اند.

زندانی‌ها و ترافیک
اگر با ادبیات نظریه بازی‌ها مثلا مســائل دوراهی زندانی 
یا تراژدی اشتراکات آشنایی دارید، از این بخش بگذرید. 
می‌تــوان گفت علم نظریــه بازی‌ها را جــان نش با ذهن 
زیبایش در سال ۱۹۵۰ به دنیای ریاضی و علوم کامپیوتر 
افزود. معمای زندانی‌ها از نخســتین مســائلی است که 
احتمــالا در هــر دوره نظریه بازی‌ها خواهید شــنید. دو 
متهم مرتکب یک جرم شده‌اند و جداگانه به اتهام این جرم 
مشترک مورد بازجویی قرار می‌گیرند. به آنها گفته می‌شود 
اگر به جــرم خود اعتراف کنند، از مجازاتشــان کاســته 
می‌شود. همان‌طور که در جدول می‌بینید، میزان مجازات 
هر یک از متهمین در صورت اعتراف و سکوت آمده است. 
هدف متهمین کاستن از مجازاتشان است. راهکار شما 
به‌عنوان یک متهم چیست؟ اعتراف یا همکاری‌نکردن؟ 

کمی به مسأله فکر کنید و سپس ادامه دهید.
هر بازیکن ایــن بازی دقیقا دو راه پیش پایش دارد: اگر 
اعتــراف کند و دیگری اعتراف نکرده باشــد، مجازاتش 
از یک به صفر کم می‌شــود و در صورتی که اعتراف کند 
و دیگــری هم اعتراف کرده باشــد، مجازاتش از ســه به 
دو کــم می‌شــود. در هر حال به نفع اوســت که اعتراف 
کند. اعتراف اســتراتژی غالب بازیکن است. در نتیجه 
بــازی به ســمت خانه وضعیــت ۲\۲ می‌رود کــه به آن 
نقطه تعادل نش این بازی می‌گوییم. هرکســی منطقی 
انتخاب و جوری بازی می‌کند که به نفع اوســت. اما آیا 
وضعیت مطلــوب بازیکنان این بــود؟ در خانه ۱\۱ که 

وضع هردویشــان بهتر اســت. به این خانه نقطه بهینه 
اجتماعــی این بــازی می‌گوییم. اگر هــر دو اطمینان 
داشــتند که دیگــری اعتــراف نمی‌کند، هــر دو کمتر 
مجازات می‌شدند. مســأله معمای زندانی‌ها را به n نفر 
تعمیم بدهیم. تعدادی مزرعــه‌دار داریم و یک صحرای 
مشترک برای چرای گوسفندان. خب به نفع هر مزرعه‌دار 
اســت که هر اندازه بیشــتر از این فضای اشتراکی بهره 
ببرد. اما اگر دیگران نیــز همین کار را انجام دهند چه؟ 
صحرای مشــترک در اثر چرای بی‌رویــه از بین می‌رود و 
دیگر هیچ‌کــدام نمی‌توانند از آن بهره ببرند. یا مســأله 
ترافیــک اتوبان را در نظر بگیریــد. به‌عنوان یک بازیکن 
شما می‌توانید در خط خودتان پشت سر ماشین جلویی 
حرکت کنید. حرکت دیگرتان این است که به خط دیگر 
لایی بکشید و از خلوتی آن استفاده کنید. لایی‌کشیدن 
و به خط دیگر رفتن حرکت منطقی یا rational است که 
استراتژی غالب شما است ولی اگر همه راننده‌ها همین 
استراتژی را پی بگیرند، چه می‌شود؟ همین که شما به 
یک لاین دیگر وارد می‌شوید، راننده پیش از شما در آن 
لاین ترمز می‌کند و کل ماشــین‌ها را با موجی از کاهش 
سرعت روبه‌رو می‌کند. این موج توقف، از عوامل اصلی 
ترافیک اتوبان اســت. به این بازیکنان که در کوتاه‌مدت 
ســود می‌کننــد و با زیاد شــدن آنها تمام شــبکه زیر بار 
می‌رود، Free Rider می‌گوییم. چاره آن احتمالا برقرار 
کــردن یک هنجار اجتماعی بــرای رانندگی با متانت یا 
وضــع جریمه بازدارنــده برای جلوگیــری از این تخلف 

 Tragedy of Commons است. به این دست مســائل
یا تراژدی اشتراکات می‌گوییم که در این متن نگاهی به 
یکی از صورت‌های نوین آن  می‌اندازیم. می‌توان دید که 
چگونه سودجویی آحاد به ضرر همه‌شان تمام می‌شود. 
روش صحیح طراحی‌کردن یک سیستم، مثلا یک شبکه 
ترافیکی یا شبکه معاملات اقتصادی نیز به این صورت 
اســت که باید شرایط سیســتم را مثلا با وضع جریمه‌ها 
به‌گونه‌ای تغییر دهیم که نقاط تعادل ســامانه به سمت 
نقاط بهینه اجتماعی بروند. طراحی اشــتباه می‌تواند 
مثلا با اضافه‌کردن یک مســیر جدید بــار ترافیکی کل 

سیستم را بیشتر کند.

از قبیله تا ملت
انســان‌ها نیز مانند بسیاری پســتانداران اجتماعی در 
دسته‌های چند ده نفره می‌زیستند و این قبیله‌محوری 
در ژن‌هایشــان کد شد. چند صد هزار سال پیش وقتی 
یکی از عموهایمان مرتکب قتل یا تجاوز می‌شد، او را از 
قبیله بیرون می‌انداختند. در وانفسای عصر حجر کمتر 
می‌شد به‌تنهایی و فارغ از همراهی دیگران ادامه بقا داد. 
این شد که عموزادگانی از آن عمو برایمان نماند و لااقل 
کمتر از آن شــد که امروز آن کارها را زشت و غیراخلاقی 
ندانیم. تا همین آخرین گام تکامل و تغییرات نهادین‌مان 
که دست‌کم پنجاه هزار سال پیش رخ داد، به هیچ‌یک از 
ژن‌هایمان برتری داده نشد که میهن‌دوستی و علاقه‌مان 
را به میلیون‌ها آدم ناشــناس خارج از قبیله‌مان افزایش 
دهد.نخستین سرنخ‌های ما از میهن به همین چند هزار 
سال پیش در حاشیه رود نیل می‌رسد. هر قبیله به بخشی 
از حاشیه رود حکمرانی می‌کرد و اموراتش را می‌گذراند. 
یک مشــکل این بود که هــر از گاه، رود طغیان می‌کرد 
و ســیل زمین‌هــای یکی از این قبایــل را زیر آب می‌برد 
یا بســتن آب در یکی از قبایل بالادســت باعث خشکی 
در زمین‌های قبیله‌ای در پایین‌دســت می‌شد. در این 
مکان و زمان بود که احتمالا نخستین ائتلاف برای حل 
مشکلات بزرگ‌تر در مقیاس یک رود شکل گرفت و ملت 
نیل زاده شــد. پس از آن مردم حاشیه نیل آب‌بندهایی 
برای کنترل جریان رود، انبارهای غله و سیستم حمل و 
نقل وسیع‌تر ایجاد کردند؛ مشکلاتی که در این مقیاس 

قابل حل نبودند، نیاز به همکاری بزرگ‌تری داشتند.

میهن‌دوستی خرج دارد
تشکیل ملت‌ها مشکلات زیادی را برای مردمان زیادی 
حل کرد و ســازمانی شــد برای مدیریت مسائل بزرگ‌تر 
برای جمعیت‌های بیشتر، زبان‌ها را یکپارچه کرد و باعث 
شــد آثار خلاقانه ادبی بسیاری آفریده شود و دانش نیز 

در پهنه‌ای وسیع‌تر گسترش یابد. این تجمیع قدرت در 
یک مرکز حتما در طول تاریخ باعث فساد و ظلم نیز بود اما 
وجود دولت‌های ملی شاید حتی همین حالا هم گزینه 
خیلی بدی برای مدیریت جهانی نباشد. اگرچه امروزه 
حتی چنین موجودیتی نیاز به هزینه مقادیر زیادی پول 
در رسانه‌ها دارد که میهن‌دوستی را ترویج دهند اما همین 
حالا هم اگر میهن‌دوستی را در کشورهای توسعه‌یافته‌ای 
مانند ســوئد و سوئیس با افغانســتان و سودان مقایسه 
کنید، می‌بینید که منظور نویسنده رد چنین همدلی‌ای 
در جامعه نیســت، بلکه جهت‌دهی آن در مســیر کاملا 
برعکس اســت؛ مردم در کشوری که خوب است دارای 
احساسات مســئولیت‌پذیرانه میهن‌دوستی می‌شوند 
نه اینکه با هزینه فــراوان، در پروپاگاندای تلویزیون‌مان 
بگنجانیم کشور خوبی داریم و انتظار داشته باشیم مردم 

آن را دوست بدارند.

بدون ناسیونالیسم بدخیم هم می‌شود 
میهن‌دوست بود

هر آنچه ما را از آن تعادل نش سیر تکامل دور می‌کند، به 
نظرمان نادرست می‌آید. راه حل کاستن از ناخشنودی 
این قبیله‌ها شاید تشکیل دولت ائتلافی یا قانون‌گذاری 
از سوی پارلمانی حزبی با مشارکت همه، حتی قبیله‌های 
اقلیــت اســت. حتمــا در آنجــا می‌شــود از احســاس 
میهن‌دوستی به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان حول نقطه 
تعادلِ پایدارِ نش استفاده کرد. اما چیزی که قرار است 
سیستم را حفظ کند، نه ناسیونالیسم که رضایت عمومی 
تحت حق زندگی برای همه اقوام و افکار است. بی‌شک 
دوست‌داشتن همسایه‌ها و مردمی که هر روز می‌بینیم، 
پسندیده است نه تا آنجا که به ناسیونالیسم بدخیم بدل 
شود و دور از فروتنی خود را ملتی یگانه بدانیم. آنطور که 

هیتلر ملت‌ها را با آن سیاه‌بخت کرد.

ترس از جنگ، عاملی برای صلح
پس از جنگ جهانی دوم ترس از تلفات نظامی بدل شده 
بود به ترس از نابودی ملت‌ها با ســاح‌های هســته‌ای. 
چندتا از کشورهایی که کباده ناسیونالیسم را می‌کشند، 
سلاح هســته‌ای دارند؟ فرض کنید جنگی هسته‌ای از 
جانب اســرائیل یا کره شمالی به کشوری تحمیل شود، 
بــدون یک همکاری جهانی کدام‌یــک می‌تواند از خود 
دفاع کند؟ این ترس از نابودی جهان در یک باران اتمی 
جهــان را از جنگ گرم میان دو ابرقدرت نجات داد. این 
مســأله دیگری در نظریه بازی‌ها است: شاید مهم‌ترین 
عامل کاهــش چشــم‌گیر جنگ‌ها در جهان، نه رشــد 
دموکراســی‌ها و افزایش تحصیلات و دانش عمومی که 

وجود سلاح‌های هسته‌ای باشد. با بالا بردن هزینه‌های 
ناشــی از جنگ کمتر کســی جرأت می‌کند درگیر یک 

کارزار همه‌جانبه‌ نظامی شود.

ناسیونالیسم دوباره برمی‌خیزد
در برابر دیده‌ بهت‌زده‌ نخبگان سیاست، ترامپ با شعار 
»اول آمریکا« شد رئیس‌جمهور »رهبر جهان نوین«! در 
هند یکی دقیقا با همین شعار به قدرت رسید. و یک سال 
پیش رئیس‌جمهور برزیل هم یکی از اینها شد که در اولین 
حرکتش ســفارت خود را به اورشلیم منتقل کرد. روسیه 
البته سال‌هاســت تحت الیگارشی ناسیونالیست‌های 
ارتدوکس است و لهستان نیز به دست ناسیونالیست‌های 
افراطی افتاده اســت. مثال به‌روز دیگر از ناسیونالیسم 
BrExit اســت: گروهــی در انگلســتان می‌خواهنــد 
همکاری اروپایی را بر هم زنند و ملت‌شان را به اصطلاح 

از کشتیِ در حال غرق شدنِ EU نجات دهند.

به جای خودمان به جان زمین افتاده‌ایم
حــالا جنگ کمتر از دهه‌های پیشــین شــده و امروز - 
اگر ترامپ بگذارد-  فقط اوکراین و ســوریه و فلســطین 
اشغال‌شده صحنه نبرد میان دولت‌هاست. در حالی که 
در جای‌جای جهان تقریبا همه کشورها در حال جنگ با 
طبیعت و مادرشان زمین هستند. با بزرگ‌شدن اقتصاد 
هر روز بیشتر سوخت مصرف می‌کنیم و دمای کره زمین 
را چند درجه‌ای بالا می‌بریم. هر روز گونه‌های زیبایی را 
نابود می‌کنیم، خاک و آب را آلوده می‌کنیم و گونه‌هایی 
را در زمیــن و دریــا از بین می‌بریم. به‌قدری ســریع این 
تعادل را بر هم زده‌ایم و به رأس هرم رسیده‌ایم که گرگ‌ها 
و کوسه‌ها غافلگیر شده‌اند و تقریبا هر گونه‌ای را که مانند 
موش و سگ یک راه همزیستی در شهر با ما پیدا نکند، 
به ورطه نابودی می‌افکنیــم. معاهده پاریس قرار بود با 
تنظیم مالیات سنگین‌تر بر تولیدکنندگان آلاینده‌ها، به 
قیمتِ کاستن از رشد اقتصادی‌مان، جلوی آلودگی هوا 
و زمیــن را بگیرد. با این حال ترامــپ لزومی به اجرایش 
ندید و مانند برجام یا یونســکو زیــر میز معامله زد! اداره 
یک کشورِ مسئول با سوددهی یک شرکت در یک اقتصاد 
سرمایه‌داری تفاوت‌هایی دارد که ترامپ الفبایش را هم 
نخوانده. حالا اقتصاد یک بازیِ Zero-sum نیســت و 
کیکِ اقتصــاد یا کاپیتال، همواره بزرگ‌تر می‌شــود. تا 
دیروز پادشاهی فرانســه برای رشد، حتما باید به غارت 
منابع پادشــاهی بلژیک می‌رفــت. در حالی‌که امروزه 
کاپیتال، همواره بزرگ‌تر از قبل می‌شــود و اتفاقا رشــد 
دانش و تحقیقات در بلژیک لزوما به معنی رشد اقتصاد 

در جمهوری فرانسه است.

ما نشسته‌های روی بمب
ناسیونالیسم یک ایدئولوژی از مد افتاده و مقیاس‌ناپذیر 
اســت. با انتخاب‌های سیاســی‌مان بهشــت عدنی را 
که می‌شــود در یک بهینه اجتماعــی با کمترین مقادیر 
ســاح و منازعات ســاخت، به جهانی روی تســلیحات 
کشــتارجمعی تبدیل نکنیم! حواسمان باشد که شاید 
ماشه این ســاح‌ها روزی دســت ترامپ یا کیم جونگ 
اون بیفتد و تعادلی ناپایدار تمام گونه‌مان را تهدید کند. 
تاریــخ دارد از چهارراهی به چهارراه بعد می‌رود و این ما 
تصمیم‌ســازان دنیا هســتیم که باید توضیح دهیم چرا 
بمبی که دیروز در هیروشــیما منفجر شد، فردا تهران یا 

اصفهان را با خاک یکسان نکند.
)با سپاس از دکتر مسعود صدیقین و تیم طراحی درس نظریه 
بازی‌ها - در نگارش این متن از ایده‌های کتاب ۲۱ درس برای 
قرن ۲۱ از یووال نوح هراری وام گرفته‌ام(

ناسیونالیسم چه بلایی سر جهان آورده است؟

خیزش دوباره ناسیونالیسم
محمدقاسم 
نیک‌صفت

گزارش
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پرونده



لئوناردو دیکاپریو بیشتر از هر چیز دیگر، تبدیل شده به نماد بازیگرانی که نمی‌خواهند یک ستاره بی‌خاصیت و بی‌استعداد باشند و قصد دارند خودشان را 
به‌عنوان یک بازیگر جدی ثابت کنند. مهم‌ترین اقدام او برای رسیدن به این هدف، همکاری‌های متعدد با اسکورسیزی بود. دیکاپریو در تمام این سال‌ها در تلاش 
بود از لقب »بچه‌خوشگل« فاصله بگیرد و اسم خودش را به‌عنوان یک بازیگر تراز اول در سینما جا بیندازد و موفق هم بوده است. دیگر وجه جالب شخصیت 
این بازیگر فعالیت‌های زیادش در حوزه محیط زیست است که در ستون کناری به آن پرداخته‌ایم. به مناسبت تولد دیکاپریو مصاحبه‌هایش را مرور می‌کنیم:

اتفاقــی که زیــاد در فیلم‌هــا برای تــو می‌افتد 
 The Departed، Django !مــردن« اســت«
 The ولــی برعکس در .Titanic و Unchained

Revenant می‌خواهی زنده بمانی.
بله آنجا باید تمام سعی‌ام را می‌کردم که نمیرم!

ظاهرا این یکی از سخت‌ترین فیلم‌های تو بوده.
نه، دقیقا سخت‌ترین بود. هر روز برای من یک چالش بود 
که سرمازده نشــوم. یک دستگاه خیلی بزرگ آنجا بود که 
بعد از هر برداشــت، بتوانم پاهایم و انگشتانم را گرم کنم، 
چون از ســرما قفل می‌شدند. سخت‌ترین چیز وارد شدن 
بــه رودخانه‌های یخ‌زده و و خارج شــدن از آنها بود. چون 
پوست گوزن و پوست خرس تنم بود و وقتی خیس می‌شد، 
وزنش ۴۰ کیلو می‌شــد. گاهی دمای هوا آنقدر پایین بود 
کــه تجهیزات فیلم‌برداری کار نمی‌کردند. کنار همه اینها 

حساسیت کارگردان هم بود.
ولی باعث شد طلســم اسکار نبردنت بشکند. 
اگرچــه خیلی‌هــا نظرشــان ایــن اســت که تو 
نقش‌های بهتری داشــته‌ای که بــرای آنها باید 
برنده می‌شدی و این نسبت به آنها متوسط بود.

با توجه به ســختی‌هایی که در طول این فیلم کشــیدم، با 
این حرف موافق نیســتم! اما متوجه شــدم اسکار نبردن 
من موج‌های زیادی به راه انداخته بود که با برنده شــدنم 
همه‌شــان متوقف شــدند. حتی یک جایی اسمم را گفته 

!Leonardo Nooscaro :بودند
این درست است که خودت هم در زندگی واقعی 

تجربیات خطرناک زیادی داشته‌ای؟
مــن آدم چندان ماجراجویی نیســتم ولی چند بار با مرگ 
چشــم در چشــم شــدم! یک‌بــار وقتی داشــتم غواصی 
می‌کردم، یک کوسه سفید بزرگ به من حمله کرد. در یک 
پرواز به روســیه یکی از موتورها درســت جلوی چشم من 
منفجر شــد. یک مرتبه هم رفتم چتربازی ســقوط آزاد که 

نزدیک بود پاهایم بشکند.

تو از ابتدا نمی‌خواســتی بازیگر شوی، درست 
است؟

نه، دوست داشتم اقیانوس‌شناس شوم. دریا، جهانی است 
که همیشه مرا جذب و البته مضطرب کرده؛ همزمان هم 

دوستش دارم و هم ازش می‌ترسم.
همین علاقه به طبیعت اســت که باعث شــده 

هنوز هم در این زمینه فعال باشی.
یک دوره‌ای تصمیم گرفتم به خودم استراحت بدهم و دیگر 
علاقه بزرگ زندگی‌ام را مجــددا ارزیابی کنم. از بچگی به 
تنوع زیستی علاقه داشتم و شاید دلیلش این بود که خانه 
مــا به موزه تاریخ طبیعی نزدیک بود و تمام مدت داشــتم 
مستندهای مختلف درباره جانوران مختلف و جنگل‌های 
بارانی را تماشا می‌کردم. به نظر من که محیط زیست باید 
زمینه فعالیت همه باشــد. برای نجات طبیعت، همه باید 

همکاری کنیم.

بهترین وجه بازیگری چیست؟
اینکــه می‌توانید خودتــان را درون شــخصیت و کاراکتر 
دیگری رها و گم کنید و برای این کار نه تنها چیزی پرداخت 
نمی‌کنید، بلکه دستمزدی هم می‌گیرید! در مورد خودم 
یک نکته مهم را باید بگویم و آن هم این است که هیچ‌وقت 
اطمینان ندارم چه کســی هستم. احســاس می‌کنم هر 
روز که می‌گذرد، در حال تغییر هســتم و بازیگری یکی از 
مهم‌ترین چیزهایی اســت که به ایــن تغییر دائمی کمک 
می‌کند. البته همین گاهی مرا اذیت هم می‌کند. هنوز هم 
هر بار که قرار است فیلمی بازی کنم، مضطرب می‌شوم. 
از خودم می‌پرســم در فلان صحنه یا فلان نقش توانستم 
خــوب بازی کنم یا نــه؟ البته این تردید، باعث می‌شــود 
همیشه پیشــرفت کنم و هیچ‌وقت در باد گذشته نخوابم. 
در دوران مدرسه خیلی موفق نبودم و همیشه پسری بودم 
که با انگشــت نشــانش می‌دادند. از آن موقع همیشه به 

خودم شک دارم!
کار با اسکورسیزی چطور است؟

مارتین )اسکورسیزی( یک کمال‌گرای مطلق است که به 
جزئیات توجه خیلی زیادی دارد و همین مسأله فیلم‌های 

او را از بقیه فیلم‌ها جدا و متمایز می‌کند.
چــرا مردم عادی این‌قدر به شــایعات مربوط به 

بازیگران علاقه نشان می‌دهند؟
رســانه‌ها به این هیجان دامن می‌زننــد و افکار مردم را به 
ســمت این شایعات می‌کشــانند. خود مردم هم تصورات 
عجیب و غریب و غیرواقعی از هنرمندان دارند. برای همین 
است که می‌خواهند تا حد امکان چیزهای بیشتری درباره 
آنها بدانند. دوســت دارند بفهمند ما موجودات متفاوتی 

هستیم یا کسی هستیم دقیقا مثل خود آنها.
بازیگری در طول این ســال‌ها چه درسی برایت 

داشته است؟
این واقعیت تلخ را که در حرفه ما، این فیلم‌ها هستند که در 
یاد و خاطره جمعی تماشاگران می‌مانند و نه تصویر چهره 
بازیگران. شما کافی اســت مدتی در این حرفه باشید که 
متوجه این موضوع شوید. بازیگران و چهره آنها، کارکرد و 
کارآیی کوتاه‌مدت دارد. در درازمدت این فیلم‌ها هستند 

که جاودان می‌شوند.
و از چه چیز در بازیگری ناراضی هستی؟

حرفه ما یک حرفه حقه‌باز اســت که حتی ســر خود ما هم 
کلاه می‌گذارد! اگر شــما نتوانید در هر فیلمی نقش‌تان 
را خــوب و درســت بازی کــرده و در قالــب آن نقش مورد 

نظر بروید، بلافاصله می‌گوینــد: »می‌بینی، فقط همان 
یک نقش را خــوب بازی کرد. از پــس نقش‌های مختلف 

برنمی‌آید.« و شنیدن این جمله خیلی سخت است.
اما حداقل پول خیلی خوبی گیر آدم می‌آید!

پول کــه همه‌چیز نیســت! اصلا می‌دانید چرا ســتاره‌ها 
اینقدر دستمزدشــان بالاست؟ چون باید تمام چرندیاتی 
را که درباره آنها گفته و نوشــته می‌شــود تحمل کنند! در 
مورد پول، اگر در مقابلش تسلیم شوید، درست مثل مواد 
مخدر شــما را معتاد می‌کند. مخصوصا اگــر پول زیادی 
باشــد. ابتدای پولداری آدم می‌گذارد این اعتیاد کمی او 
را در خــودش بگیرد. خصوصا اگــر در خانواده‌ای زندگی 
کرده باشید که مجبور بوده‌اید برای خریدن چیزهایی که 

می‌خواستید صرفه‌جویی کنید.
از ایــن همه فعالیــت چه خاطره‌ای بیشــتر در 

ذهنت مانده است؟
بعد از اکران »تایتانیک« تا مدت‌ها هرجا می‌رفتم، همه با 
من فقط درباره آن حــرف می‌زدند. یک‌بار به جنگل‌های 
آمازون رفته بودم تــا در یک برنامه درباره جیوه‌ای که وارد 
آب رودخانه شــده و آن را ســمی کرده بود، به اهالی آنجا 
هشــدار بدهم. اوضاع خیلی بدی بود، نــه تنها آب آلوده 
شده بود بلکه ماهی‌های داخل رودخانه هم سمی بودند 
و ایــن بــرای مردمی که در آن اطــراف زندگی می‌کردند و 
خیلی از آنها ماهی‌گیری می‌کردند، خطرناک بود. تصور 
کنید وسط جنگل آمازون بین مردم قبیله‌ای بودم که مثل 
فیلم‌ها استخوان به دماغ‌شان زده بودند و خیلی‌هایشان 
لباس درست و حسابی هم نداشتند! فکر می‌کنید وقتی 
من را دیدند چه گفتند؟ »تو را در تایتانیک دیده‌ایم. نباید 
دیگر دماغه فلزی و بزرگ کشتی را گرفت. خطرناک است.« 
)می‌خنــدد(. خیلی غافلگیر شــدم. اصلا فکر نمی‌کردم 

تصویر من تا آنجا هم رسیده باشد.
هالیوود را چطور توصیف می‌کنی؟

دنیایی از تضادها و تناقضات حل‌نشدنی. خیلی‌ها به شما 
لبخنــد می‌زنند و برایتان آرزوی موفقیت می‌کنند ولی در 
عمل منتظرند شکست شما را ببینند. افراد زیادی هستند 

که زمین‌خوردن شما را می‌خواهند.
نصیحتــی برای زنده‌ماندن پس از یک مصاحبه 

سهمگین داری؟
فقــط در مورد چیزی حــرف بزنید کــه می‌خواهید. مهم 

نیست سوال درباره چه چیزی بوده است!
*‌ نام جدیدترین فیلم دیکاپریو

درباره لئوناردو دیکاپریو و فعالیت‌هایش؛ از بازیگری تا محیط زیست 

روزی روزگاری در هالیوود*

لئوناردو دی‌نگرانو
دیکاپریو از ســال‌ها پیــش، به‌طور 
جدی دارد در زمینه محیط زیســت 

فعالیت می‌کند و برایش وقت می‌گذارد. 
علاقــه‌ای کــه ریشــه در کودکــی‌اش 
دارد: »هر وقت فرصتی گیر می‌آوردم، 
می‌رفتم موزه تا فیلم‌های مستندش را 
تماشــا کنم. خیلی غم‌انگیز اســت که 
بعضی از جانــوران و طبیعتی که در آن 
فیلم‌ها دیدم، عملا دیگر وجود ندارند.«
در ســال 1999 در روز زمین، دیکاپریو 
بنیادی به این نام تأسیس و به‌طور جدی 
شــروع کرد به صحبت در مورد مســائل 
مختلفی کــه زمیــن را دربرگرفته‌اند، از 
لایه ازن تا آلودگی‌ها. او برعکس خیلی از 
فعالان که مردم را مخاطب قرار می‌دهند، 
بیشــتر از همه با دولتمردان و صاحبان 
قدرت دعــوا دارد: »ما با کمبود رهبری 
شدید مواجهیم. ما اجازه دادیم صنایع 
میلیــارد دلاری با پوشــش علم، هرگونه 
دســتکاری در طبیعــت انجــام دهند. 
امواج گرمایی عظیم همه‌جا وجود دارد 
و دائما شاهد خشک‌سالی و آتش‌سوزی 
هستیم. اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها دارد 

در مقیاس عظیمی اتفاق می‌افتد. 
ما در مقابل این مســائل چه می‌کنیم؟ 
فقط خرید خودروی هیبرید و بازیافت 
کافی نیســت. باید جنبشی عظیم در 
مقیاس جهانــی صورت بگیرد و همین 
حالا هم باید انجام شود. هر سال، باید 
سالی باشد که با برنامه‌ریزی جلو برود و 
بعدهــا مردم برگردند و به این فکر کنند 
که آیا انتخاب‌های درستی انجام دادند 
یا خیر.« دیکاپریو شــرکت‌های بزرگ را 
هم مخاطب قرار می‌دهد و از آنها انتقاد 
می‌کند که چرا با اینکــه توانایی لازم را 
دارند، برای حــذف و اصلاح رویه‌های 
ناســالم در تولیــد تلاشــی نمی‌کنند: 
»بعضی‌ها مثل ایلان ماسک، اقدامات 
خوبــی را شــروع کرده‌انــد اما مــا نیاز 
بــه قدرت‌های بیشــتری داریــم. ما به 
کل »ســیلیکون ولی« احتیــاج داریم 
)شــرکت‌هایی ماننــد اپــل، گــوگل و 
مایکروسافت(. فناوری به جایی رسیده 
که انرژی‌های تجدیدپذیر قرار نیست به 
اقتصاد ضربه بزنند و همچنان می‌شود 

درآمدزایی خوبی داشت.«
امــا برای همه مــا آشــناترین تصویر از 
فعالیت‌های زیست‌محیطی دیکاپریو، 
پستی است که سال ۲۰۱۶ برای دریاچه 
ارومیه در صفحه اینستاگرامش منتشر 
کرد: »یک کشــتی مخروبه در دریاچه 
خشک‌شــده ارومیه در شــمال غربی 
ایران. ایــن بزرگ‌ترین دریاچه نمک در 
خاورمیانه است اما در حال حاضر فقط 
پنج‌درصد از آب آن باقی مانده اســت. 
از دو دهه پیش به دلیل تغییر آب‌و‌هوا، 
ساخت‌وســاز ســد و کاهــش بارندگی 

دریاچه رو به خشکی رفته است.«

دورچین

واقعیت تلخ این است که در حرفه 

ما، این فیلم‌ها هستند که در یاد و 

خاطره جمعی تماشاگران می‌مانند 

و نه تصویر چهره بازیگران. بازیگران 

و چهره آنها، کارکرد و کارآیی 

کوتاه‌مدت دارد. در درازمدت این 

فیلم‌ها هستند که جاودان می‌شوند

سحر بختیاری

ترجمه
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گفت وگو



 محمد 
جوانمرد 

گزارش

درباره‌ پیوند میان دنیای کودکی‌‌ها 
و دنیای کارتون‌ها

 ما با کارتون‌ها 
بزرگ شدیم

برای نســل دهه 60 و حتــی 70 بخش 
عظیمــی از کودکانه‌هــا در تماشــای 
کارتون‌‌های قدیمی خلاصه می‌شــود. 
فــارغ از اینکــه ریشــه‌های اجتماعی 
رواج چنــان کارتون‌هایی در آن دوره‌ چه 
هستند، می‌توان به‌وضوح تناسب میان 
فضای حاکم بر آنها و شیوه‌های رفتاری 
کودکانِ دیروز را مشاهده کرد. برای نسلی 
که با فوتبالیست‌ها، شیرشاه‌ها و داستان 
اســباب‌بازی‌ها رشــد کرده، بسیاری از 
رفتارهــا، دغدغه‌هــا و ارزش‌هــا‌ی این 
کارتون‌هــا، در زندگــی واقعــی آنها هم 
نمود یافته اســت؛ تناســبی که درباره 
نســل جدید هم صادق اســت. نســل 
گذشته، نسلی اســت که برنامه کودک 
محبوبــش »فوتبالیســت‌ها« بــود و به 
تأثیر همان، اکثر اوقــات فراغتش را در 
بیرون از خانه ســپری می‌کرد و فوتبال 
ورزش مورد علاقه غالب پسربچه‌ها بود 
و برون‌گرایی بر درون‌گرایی غلبه داشت. 
کارتون‌هایی مثل »شیرشــاه« اهمیت 
ارزش‌‌‌هایی مثل خانــواده را در ذهن ما 
برجســته و خیانت به خانواده را بدترین 
رذیلت معرفی می‌کرد. کارتون‌هایی مثل 
»داستان‌ اسباب‌بازی« که حول مفاهیم 
دوستی، همکاری و وفاداری می‌گشت 
از پس ســال‌ها هم رد خودش را بر ما به 
جا گذاشته است؛ طوری که حتی باعث 
می‌شود ســال‌ها بعد وقتی در دانشگاه 
قســمت جدید انیمیشــن کودکی‌مان 
اکران شــود، دانشجویی با هیبت رستم 
بــا گفتــن »آخ‌جون داســتان اســباب 
بــازی« بلیــت آن را تهیه کند و با شــوق 
به تماشــایش بنشیند. به همین ترتیب 
نسل جدید هم تناظر مشابهی را با دنیای 
انیمیشــنی خود دارد. خوراک کودکان 
امــروز، »یــخ‌زده«، »مــنِ نفرت‌انگیز« 
و »پرنده‌هــای خشــمگین« اســت؛ 
برنامه‌هایــی که به‌عکــس کارتون‌های 
دیروز، متناســب بــا فضایــی درون‌گرا 
و انزواطلبنــد. امــا فارغ از این مســأله، 
برخلاف کارتون‌های دیروزی که با ترسیم 
یک موقعیت خاص در زندگی انســانی، 
قوه قضاوت کودکان را به کار می‌گرفت، 
پیام‌های انیمیشــن‌های جدید گاهی 
چنان ســطحی هســتند که حتی برای 
کودکان هم ساده‌انگارانه تلقی می‌شوند 
و آنها ترجیح می‌دهند به جای پیام آن، 
فقط به لحظات خنده‌دارش توجه کنند. 
شیرشــاه انیمیشن بســیار خنده‌داری 
بود )به‌خصــوص در بخش‌های حضور 
تیمون و پومبا( اما با شــنیدن نام آن، نه 
این ســکانس‌های طنز که پیام اخلاقی 
فیلم جلوی چشم‌مان می‌آید؛ چیزی که 

در انیمیشن‌های جدید گم ‌شده است.

علیرضا 
جعفراسماعیلی

شریفانه

کــوران خبرهایی کــه هر روز 
از دنیــای هــوش مصنوعی 
می‌رسد نشــان‌گر این است 
که ما امروز، در همان ســال 
دو هــزار و یکی هســتیم که 
کوبریک، کارگردان آمریکایی نیم‌قرن پیش 
در »۲۰۰۱: ادیســه‌‌ی فضایی« برای‌مان 
ترسیم کرده است. اگر آنها بتوانند درست 
مثل ما فکر کنند، شــاید به‌راستی بتوانند 
مثل ما احســاس داشــته باشــند، خیال 

بورزند و حتی مثل ما انسان باشند.  
»در زندگــی زخم‌هایی هســت کــه مثل 
خــوره روح را آهســته در انــزوا می‌خــورد 
و می‌تراشــد«. آیــا ربــات می‌تواند چنین 
جمله‌ای را که احتمالا بارها در اینستاگرام 
زیر عکس‌ِ کســی با ســیگاری در دست و 
نگاهی پرافســوس خوانده‌ایم، بیافریند؟ 
پرســیدن ایــن ســؤال نه‌تنها دربــاره این 
تک‌جمله کــه درباره‌ کل رمــانِ بوف کور 
هم، هیــچ فهم جدیدی به مــا نمی‌دهد، 
زیرا جایگاه یک اثر را تنها هنگامی می‌توان 
فهمید که آن را در نســبت با آثار قبل و بعد 
از آن قــرار دهیم؛ یا به بیانــی دیگر، آن را 
در بستر »تاریخیِ« خود بفهمیم. تاریخی‌ 
اندیشــیدن به رمانی مثل بوف کور یعنی 
برای مثال از خود بپرســیم آیــا این رمان 
بازتولیــدِ فرمی و محتواییِ ســنن هنری 
پیش از خود است یا برخی از این سنت‌ها 
را دگرگون کرده و منشــأ تحولی برای سیر 

رمانِ بعد از خود شده است؟ 
پس پرســش اصلی این است که آیا هوش 
مصنوعی می‌تواند در هنر سرمنشأ تحول 
و فراروی باشــد؟ نگاهی به ســیر تاریخی 
بشر نشــان می‌دهد که انسان در برخورد 
بــا محیط علاوه بــر بُعدِ ســازگاری که در 
آن بــا حیوانات دیگر اشــتراک دارد، بُعد 
دیگری هم دارد و آن فراروی و درگذشتنِ 

از شرایط موجود است. اگر گرایش انسان 
به فراروی نمی‌بود، می‌توانســتیم انتظار 
داشته باشــیم که نظم‌های اولیه حاکم بر 
جوامع انسانی، او را به انقیاد کامل درآورند 
و دگرگونی‌ای در این نظم‌ها اتفاق نیفتد؛ 
همان‌طور که در حیوانات دیگر می‌بینیم. 
بنابراین پرسیدنِ اینکه آیا ربات‌ها امکان 
فراروی در هنر را دارند، در شکل افراطی 
خود، بــه این معنا اســت که آیــا ربات‌ها 

می‌توانند انسان باشند؟
وجود مِیلی در بشــر به فراروی از شــرایط 
موجــود، نشــان می‌دهــد چیــزی در او 
هســت که در هیچ نظمــی به‌تمامی ارضا 
نمی‌شود؛ یعنی »زخم‌»هایی در او هست 
که مثل خــوره مــدام روح او را می‌خورد؛ 
یــک اضطراب بنیادین که جداکننده او از 
حیوانات است. این اضطراب همان آگاهیِ 
به مرگ اســت؛ آگاهی بــه اینکه ما زمانی 

محــدود و اســتعدادها و لذت‌های ممکنِ 
بســیاری داریم که تحقق‌ همه آنها در این 
زمان محدود امکان‌پذیر نیست. امیدوارم 
خواننــدگان بابــت این ســاده‌انگاری مرا 
ببخشــند، اما می‌توان گفت میلِ به غلبه 
بر همین اضطراب اســت که در ســاحت 
درونی سرمنشأِ تخیل و در ساحت بیرونی، 
سرمنشأِ گرایش به برهم‌زدن ساختارهای 
حاکم می‌شود. چنین »زخمی« در هوش 

مصنوعی وجود ندارد. 
اگــر بتوانیــم آگاهی از مــرگ را در هوش 
مصنوعی، به‌طور مصنوعــی ایجاد کنیم 
چــه؟ این حــرف مثــل ایــن می‌ماند که 
بگوییم یک انسان هم ممکن است مرگ را 
به فراموشی بسپرد و دچار مرگْ‌فراموشی 
کاذب شــود؛ امــا ایــن فراموشــی تنهــا 
سرپوشــی اســت بر اضطراب بنیادین او. 
زمان او به‌اجبار محدود اســت؛ حال آنکه 
در مــورد هوش مصنوعی چنین نیســت. 
انسان هر قدر هم که »من« خود را از جنس 
اندیشــه بداند، هرقدر هم کــه فریاد بزند 
»می‌اندیشــم پس هســتم«، ناگزیر بدنی 
دارد کــه در گــوش او صــدای عقربه‌های 
ســاعت مــرگ را زمزمه می‌کنــد. در واقع 
آنچه بشــر را می‌ســازد، تعارضی است که 
میان بدن و ذهن او وجود دارد؛ ذهنی که 
می‌خواهد جاودانه باشد و بدنی که چنین 
امکانی نــدارد. و ربات بنا به ماهیت خود، 

امکان چنین تعارضی ندارد. 
با ایــن همه این‌ گزاره‌ که هوش مصنوعی 
خواهد توانســت رمان‌هایــی »پرفروش« 
بنویسد، نه‌تنها تعارضی دربرندارد، بلکه 
نمایان‌گرِ خصلتِ ربات‌گونه آثار پرفروشی 
است که بارها و بارها آنچه هست را بازتولید 
می‌کننــد؛ آثاری که دقیقــا همان چیزی 
را به مخاطب می‌دهند که او مایل اســت 

بشنود.

آیا ربات‌ها می‌توانند جای نویسندگان را بگیرند؟

 معمای قلم‌های صفر و یکی 

فرمود که هرکه محبوب اســت خوب اســت ولاینعکس لازم نیســت که هرکه خوب باشــد محبوب باشــد. خوبی جزو 
محبوبی‌ســت و محبوبی اصل است. چون محبوبی باشــد البته خوبی باشد، جزو چیزی از کلّش جدا نباشد و ملازم 
کلّ باشد. در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خوب‌تر؛ اما محبوب مجنون نبودند. مجنون را می‌گفتند که از لیلی 
خوب‌ترانند بر تو بیاریم او می‌گفت که آخر من لیلی را به صورت دوست نمی‌دارم و لیلی صورت نیست. لیلی به دست 

من همچون جامی است که من از آن جام شراب می‌نوشم...
)فیه ما فیه، مولانا، فصل پانزدهم(

سرود رنگ و رنگ
شاید عنوان »شاعر ســینما« که به آنجلوپولوسِ یونانی 
می‌دهنــد، تــا پیش از دیــدن آثارش به نظــر توصیفی 
اغراق‌آمیــز بیاید یا نوعــی بازی بــا واژگان برای جذب 
مخاطــب. اما اگــر همــراه او در پهنه »دشــت گریان« 
ســرگردان شــوید یا با زمان در »ابدیت و یک روز« بازی 
کنید، درخواهید یافت که شــاعرانگی نه عنوانی برای 
تمجیــد از او بلکه پیش‌پاافتاده‌ترین توصیفی‌ســت که 
تجربــه تماشــای فیلم‌هایش به ذهن مــی‌آورد. تصاویر 
او هــر یک گوشــه‌ای از زندگی را می‌ســرایند که اغلب 
برای ما آشــنا و نزدیک است. سه‌گانه »مرزها« سراینده 
داســتان بی‌پایان امروز ما و جهان اســت. داستانی که 

در آن مرزهــا از یک ســو بیش از پیش بی‌معنا شــده‌اند 
و عبــور از آنهــا تجربــه‌ای آشناســت،  و از ســوی دیگر 
بیشــتر از همیشــه می‌خواهند رنگ قرمزشان را به رخ 
ما بکشــند و با پلیــس و دیوار و کاغذبــازی در برابرمان 
بایستند. تماشای فیلم‌های این سه‌گانه فرصتی دوباره 
برای اندیشــیدن بــه این وضعیــت به مــا خواهد داد، 
فرصتی به دور از هجــوم کلمات و قوانین و اضطراب‌ها 
و تنهــا در ضرب‌آهنــگ روان تصاویــر. فرصتــی بــرای 
اندیشــیدن به این ســوال کــه اکنون و با شــرایطی که 
 در آن قــرار گرفته‌ایــم »از چنــد مرز باید عبــور کنیم تا 

به خانه برسیم؟«

بعضی چیزها آن‌قدر به ما نزدیک‌اند، آن‌قدر به‌شان عادت 
کرده‌ایــم که نمی‌بینیم‌شــان؛ مثل عینکی که بــا آن زیر 
دوش می‌رویــم و وقتی متوجه‌اش می‌شــویم که آب روی 
شیشه‌هایش جاری می‌شود. واژه‌هایی مثل آبی، صورتی، 
سرمه‌ای و قهوه‌ای مثل همان عینک‌اند و طول می‌کشد تا 
ربط‌شان به آب، صورت، سرمه و قهوه توجه‌مان را جلب کند.

آورده‌اند که...

صریر

واژه‌باز

سرمشق

هاجر جوادی

عکس از گاردین
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هنر و ادبیات



که بود و چرا؟
در دانشگاه یک عده سلبریتی 
پنهان هستند که معمولا فکر 
می‌کننــد همه دانشــگاه آنها 
را می‌شناســند؛ ایــن عده را 
فعال دانشــجویی می‌نامند. 
در گذشته فعالان دانشجویی 

می‌رفتند و ســفارت تسخیر می‌کردند 
ولی خب جدیدا فقــط به پخش کلیپ 
بسنده می‌کنند یا مثلا برای اعتراضات 
تجمــع چنــدروزه راه می‌انداختنــد 
ولــی خــب الان دیگــر نهایــت همت 
کنند کمپینــی در فضای مجــازی راه 
می‌اندازند. دانشگاه هم برای مقابله با 
این فضای تنبلی و سســتی، یک‌سری 
اقدامات خلاقانه انجام داده است؛ مثل 
حذف مبل‌های لابی دانشکده ریاضی.
 از شــرایط لازم برای فعال دانشــجویی 
بودن، تولید محتوای جنجالی اســت. 
پیش‌نیــاز این قضیه، داشــتن تمامی 
اپلیکشین‌های ارتباطی مانند تلگرام، 
واتس‌اپ، توییتر، اینستاگرام و... است. 
محتوای شــما در هر موضوع و بستری 
جایز است، به شرطی‌که جنجالی باشد؛ 
مثلا »غذا خــوردن در چمن و لطمه به 
فضای آکادمیــک«. در صورتی‌که این 
محتوای تولیدی شما در فضای مجازی 
وایرال شد، تبریک می‌گویم. شما یک 

فعال دانشجویی هستید.
در ایــن مدت زمان، ســعی کنید تمام 
کارهایــی را کــه انجــام می‌دهیــد، 
یادداشت کنید تا اگر زمانی مسئولیتی 
گرفتیــد بــر دهــان منتقــدان بکوبید 
)کاربرد دیگــر این رزومه برای تبلیغات 
قبل از انتخابات اســت(. در نوشــتن 
رزومــه به هیــچ وجه کوتاهــی نکنید. 
اگــر شــما در جشــن فارغ‌التحصیلی 
دانشــجویان ورودی 93 مکانیک فقط 
مقداری یخ شکســته‌اید، می‌توانید در 
رزومه از آن به‌عنوان »مســئول ارشــد 
 H2O اجرایــی در شــکافت هســته‌ای
جامد در جشن فارغ‌التحصیلی فلان« 
یــاد کنید یا اگر در مراســمی به شــما 
گفتند مهمان‌ها را به داخل راهنمایی 
کنیــد، مدیونید اگــر کمتــر از عنوان 
»مسئول تشــریفات و ستاد استقبال« 

برای خودتان در نظر بگیرید.
فعالان دانشجویی انگیزه‌های مختلفی 
برای پیوســتن بــه این جرگــه دارند: 
عــده‌ای واقعــا دغدغه‌منــد هســتند 
)دمشان گرم(، عده‌ای دنبال نیمه‌های 
گمشــده خــود می‌گردنــد، عــده‌ای 
گمــان می‌کننــد خداوند آنهــا را برای 
بیــرون آوردن ملــت از گمراهــی خلق 
کــرده و حتمــا بایــد در هــر جایی در 
این راســتا احساس مســئولیت کنند، 
عده‌ای هدفشــان تنوع است، عده‌ای 
می‌خواهند »سوگلی« شوند و یک عده 
هم حتی خودشان نمی‌دانند چرا پا به 

این عرصه گذاشته‌اند.
در صورتی‌که فعال دانشــجوی خوبی 
باشید، به‌عنوان جایزه یک سفر شمال 
هــم نصیب‌تان می‌شــود ولــی مراقب 

نمکِ آبِ دریایِ شمال باشید.

ای مایه‌ی شادمانی آخر ز درت/  رفتیم و غمت به یادگاری بردیم از کوی تو ای نگار، زاری بردیم /  آشفته‌دلی و بی‌قراری بردیم�
)خاقانی، قرن ششم، رباعیات( 

این شماره از روزنامه تقدیم می‌شود به نماز جمعه و کسی که به خاطر شکایت از وضعیت 
معیشتی‌اش از آن اخراج شد. تقدیم می‌شود به آن چند جوانی که صدایشان صدای همه 
مردم نبود. تقدیم می‌شــود به ســام‌های روزهای آخر رئیس‌جمهور و ایمان آوردن‌های 
لحظه‌هــای پایانی فرعون که دنبال دکمه غلط کردم گشــت ولی دیگر به آن دسترســی 

نداشــت. این شــماره از روزنامه تقدیم می‌شــود به مردمی که هر بار به آخر چهار ســال 
می‌رســند، تمدید می‌کنند تا وضع بدتر نشود و در پایان هشت سال با کورسویی از امید 
پای صندوق می‌آیند تا شاید تغییری ایجاد کنند. این شماره از روزنامه تقدیم می‌شود به 

امید که اگر دارید، خیلی پوست‌کلفت هستید و ارزشمند.

637****0930: نــه واقعا هنوز اولین روزنامه‌ی امســالو 
دارم همــه صفحه‌هاش رنگی بود. واقعا خســته نباشــید 
میگــم. از خوندن روزنامه‌ها خســته نمیشــم و کلی نکته 
ظریــف یاد میگیرم. کاملا مشــخصه که رو هر نوشــته‌ای 
حســابی فکر میشــه. به امید اینکه یک روزی نوشته‌های 
من هم از قســمت پیامک‌ها به قسمت‌های اصلی روزنانه 

منتقل شه
  ببیــن عزیز مــن؛ مــن نمی‌دونم چــی دادن 
دستت به اسم روزنامه ولی اونی که ما درمی‌آریم می‌دیم 

دســت خلق‌اللــه، فقط نصفــش رنگیه. ضمنا قســمت 
پیامــک، غایــت آمــال و آرزو و انتهای درجــات فعالیت 
در روزنامه اســت! بعضــی از بچه‌های تحریریه ســال‌ها 
ریاضت می‌کشن برای رســیدن بهش. بعد تو می‌خوای 

از اینجا بری صفحات داخلی؟
732****0917: ســام؛ ایــن پیچــک 13 غلطــه. بــه 

صاحابش بگین عزیزم بیشتر دقت کن.
  و علیکم الســام. ما که جوابش رو گذاشتیم 
ولــی تو هم یــاد بگیر کــه خود بشــکنی چــون روزنامه 

شکستن خطاست!
195****0930: چند روز پیش مرکز مشــاوره دانشــگاه 
میخوام نوبت بگیرم برای نوزده آذر بهم نوبت داده، یعنی 

تقریبا یک ماه بعد!
  تــو مشــخصه مشــکلت اینــه که به مســائل 
بدبینــی اصلا. مرکز مشــاوره قویا اعتقــاد داره که زمان 
همه مســائل رو حل می‌کنه. لذا در فرآیند درمان به شما 
یــک ماه زمان مــی‌ده که بعد اگر خوب نشــدی ببیننت 

بفهمن چته.

تقدیم می‌شود به ...
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الو! نیش شتر؟
توضیح الواضحات: این ستون یکی از نشانه‌های آشکار دموکراسی و ابراز عقاید و اندیشه‌های مختلف است و نشان می‌دهد، نیش شتر چقدر 

به حقوق آزادی بیان شهروندان پایبند است...

هفته‌ای که گذشت، تلفن‌های زیادی 
به ما شــد که متن مکالمــات را بدون 

هیچ سانسوری اینجا آورده‌ایم:
z مــن 	 ببخشــید  ســام  الــو؟ 

می‌خواســتم از اســتاد اقتصادتــون 
بپرسید چطوری می‌شه نرخ تورم بالا بره، ارزش پول هم 

بالا بره؟ من فردا امتحان دارم، قات زدم الان!
z	 الو، من می‌خواســتم ببینــم روزنامه شــریف چرا دیگه

اون نظرســنجی‌های با نمودارهای گل‌منگلی رو برگزار 
نمی‌کنه که همه سوالاتش شبیه هم بود؟

z	 می‌خواستم بگم خیلی لوس و بی‌مزه هستید و چیزایی
که می‌گید اصلا طنز نیست، واقعیته!

z	 !سلام، اگر خیلی جرأت دارید به اونها هم تیکه بندازید

اینکه هنر نیست فقط استادا رو دست میندازید.
z	 یکی از استادان دانشکده ص. هستم. 25 ساله سوالات

میان‌ترم و پایان‌ترم رو تغییر ندادم. می‌خواستم بگم فقط 
یک فرایند تصادفی می‌تونه این روند رو تغییر بده!

z	 الو؟ ببخشــید چرا هیچکس به شما تذکر نمی‌ده؟ شما
دقیقا کدوم دانشکده‌اید که استاداتون با خوندن مطالب 

این ستون، هنوز شما رو سر کلاسا راه می‌دن؟
z	 .شماره ناشناس( یکی از خفت‌کن‌های طرشت هستم(

خواستم بگم خبر داریم که سرویس گذاشتید واسه اون 
جوجه‌ها که مبــادا گزندی در راه دانشــگاه به خوابگاه 
بهشون برسه. بالاخره اوضاع همیشه اینطوری نمی‌مونه!

z	 .مشترک گرامی، شماره مشابه شما به فروش می‌رسد(
لطفا جهت تمایل با ما تماس بگیرید.(

z	 از قصابی حبیب‌اله تمــاس می‌گیرم، پایان‌نامه دکتری
چندتایی می‌خوایم واسه آشغال گوشتا. سر راه بیارید. 

زت زیاد.
z	 دیزی قهرمانی هســتم، دو تا پســت‌دکترای مهندسی

شیمی برای کنترل فرایند پخت در دمای بالا می‌خواستم 
آگهی کنم با حقوق مکفی و جای خواب.

z	!الو؟ ببخشید شما دمتون به کجا وصله؟
z	 الو؟ من شــنیدم شــریف اخیرا کنفرانســی بــا موضوع

سیاســت‌گذاری پیشــرفته در عرصه فناوری‌های فوق 
اقتصادی و علمی کشور برگزار کرده. من الان سه ماهه 
گوشت نتونســتم بخرم، می‌شه خلاصه پروسیدینگ رو 

برای من بفرستید؟ می‌خوام بخونم سیر بشم!
* علیرضا مختار �

شیخ بزول *

نیش شتر

اگه دو نفر پیدا شدند که 
تله‌تکست را دنبال می‌کردند 
و از تله‌تکست با این برنامه 

‌آشنا شدند، قطعا 
همسان هستند!

عکس و 
مکث

نیش اشتر نه از ره کین است/نوش داروی زخم دیرین است

وصله پینه

رضا علیپور

صفحه آخر

شرح 
هجران
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